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 باشد بدون یاسیحاکمش تبهکار س  که دروازه بانش غدار و دروغگو ویشهر در  

 است زادگاه خداونگار بلخ و نیچن و شودیو فرهنگش آلوده م عیمردمش ضا شك

مگر فراموش ، بان و حاکم   دروازهیو تو ا. کمی و تسی بیهاه دسبلخ در  ینایس

عصر شکستن  است ،  خودی خرد و بازسازافتی  عصر ما عصر بازکه دکرده ای

 هز دروانی اهیو عل می برداردیهل و ترد که دست از تجابرماست .دهیسکوتها فرا رس

 و لهی گال،تر  را ولتیبشر یخ بزرگمردان تاردی آورادیب .میشو بان و حاکم جبارش به پا

 ی نسلهایشان راهگشای خونهاختنی نگرفتند و با رشیترس جبن پ  را که راهامیخ

 امروز یای دنای ،آکردندیم شهی را پدیراه ترس و ترد اگر آنها  .شدند بعداز خود

 سزاوار است ایآ . هرگز،بدون شك  نه .؟ابدی دست یی هایآزاد نیچنه   بتوانستیم

 و یداریب  بر طبلگری دی از سوی ولمیخردمند پندار ه و خود را آگاکطرفیکه از 

مان رنگ  ی و به قلم هامی مان چسپ سکوت بزنی لبهابری تا بک. می نکوبییخردگرا

 ه بی انسانلیاص  و رشد فرهنگی آزادیدارنده ها  همه بازنی اهی و علمیزی بررنگیب

 که افشا ستین یراز تازه ا  ،می روان باشیدل  و دویدرگم سر  بای و تا بکمیپا نشو

 گری آغاز دكی زندان افگندن کامبخش به. دگرگون گرددتا تنها عمل لازم است.گردد 
 ی خرافاتیی کن نمودن سنتهاشهیراه ر  درشانی و نو اندانی خردگرایمبارزه طولان

  تلاش و مبارزهنیا .و مذهب خواهد بود نی کار دهی دوکانداران سی چهره هایوافشا
کاران  هی انسان از چنگال جهل و سنجات ی و براکطرفیات کامبخش از بخاطرنج

 در گرو را خودیشیگراند دچی هگری که دیلحظه ا  آنیهد بود ، تلاش و مبارزه برااخو

در  ،؟بود  ی درچگرانی و دیی رضامای کامبخش ،شگناه . بدایزندان کهنه پرستان ن



 چه یشی اندگرجرم د. است یاه چه گننیا مگر  ،ی و دموکراسیباورشان به آزاد

 جرم بحساب یشی اندگرد  ویو دموکراس ی باور به آزادهٔکه ، در جامع؟ استیجرم

 دی امبه.  مناسبات به مبارزه برخاستنیا یی هاشهی رهی و قاطع علدرنگی بدی ،بادیآ

  . در بند نباشدیشیاند دگر  به جرمی  انسانچی که هیروز
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